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پیشگامان سیاهکل
.... و نیز بر شــعر بســیاری از شاعران مؤثر افتاد و 
شعر دهه ۵۰ فارسی را تحت تأثیر خود قرار داد. ولی 
در این موضوع باید افزود با اینکه توده ها همواره برای 
قهرمان های خود ترانه و حماسه و مرثیه می آفرینند، 
ولی در ماجرای ســیاهکل، مــردم منطقه هیچ گونه 
همذات پنداری هنری و دراماتیک با چریک ها ندارند و 
جنبش چریکی وارد ادبیات و فولکلور مردم سیاهکل 
و منطقه نمی شود. این ادبیات گسترده و مؤثر چریکی 
که در ادبیات دهه ۵۰ اتفاق افتاد محصول هنرمندان 
و نویســندگان و شــاعران شــهری بود، نه توده های 
جنگل نشین. ولی بهمن قشــقایی وارد هنر و ادبیات 
مردم می شــود و ترانه و تصنیف و مرثیه می سازند و 

برایش بسیار مویه می کنند.
تفاوت عمده جنبش بهمن خان با سیاهکل و تنها 
عاملی که شــاید وزن سیاســی و مبارزاتی سیاهکل 
را نسبت به جنبش بهمن ســنگین تر می کند، بینش 
تئوریک و شــق مبارزاتی اعضای هردو جریان است. 
پیوســتن یاغی های غیرسیاســی به بهمن از ســویی 

آسیب حرکت او شد و از سویی مایه قوت او.
اعضای تیم سیاهکل، افرادی تحصیل کرده و آشنا 
به مفاهیم سیاسی و دارای انگیزه مبارزاتی بودند، اما 
در جریان بهمن، به جز وی و عطا و ایرج کشــکولی، 
دیگران فاقد آگاهی سیاســی بودنــد. همه یاغی ها 
مردانی بی سواد بودند و انگیزه آنها از پیوستن به این 
قیام هرچه بود، اما نمی تــوان آنها را الزاما در ردیف 
مبارزان سیاســی طبقه بندی کرد. انگیــزه و نیازهای 
شــخصی، روحیه آنارشیســتی، تعلقات قومی، روح 
ماجراجویانه و دستیابی به ثروت و اسلحه را می توان 
از عوامــل عمده این نوع یاغی گری دانســت. همین 
عامل می تواند از آســیب های قیام بهمن و از عوامل 
 موفق نبودن او ارزیابی کرد. شــاید ازهمین رو بود که 
اغلب آنهــا چون عزمی مصمم برای مبارزه با شــاه 
نداشــتند، به بهانه های مختلــف او را رها می کنند و 
تنها می گذارند. حتي در شیوه مبارزه با هم اتفاق نظر 
نداشته اند. هدف بهمن و ایرج و عطا، مبارزه با دولت 
پهلوی و ایجاد درگیری با نیروهای نظامی بوده است 
و راهزنــی و غارت اصلا در برنامه آنها نبوده اســت، 
اما یاغی ها هرچند احتمالا واجد خصوصیات اخلاقی 
نیــک و جوانمردانه بوده انــد، اما از ایــن رفتارهای 
غیرسیاسی ابایی نداشته اند. اگر یاران بهمن مبادرت 
به چنین کج روی هایی می کردند، اصالت و اعتبار این 
جنبش را تحت الشــعاع قــرار می دادند، برای همین 
هم تا وقتی که این ســه نفر (بهمــن و ایرج و عطا) 
در جریان بوده اند و تا آنجا که می توانســته اند، آنها را 
کنترل می کرده و مانع این حاشیه روی ها می شده اند، 
اما برخی از آنها قبل از پیوستن به این سه نفر یا بعد از 
جدایی از آنها دست به این اقدامات می زده اند. البته 
این اقدامات محدود به قشــقایی ها نبود و بچه های 
ســیاهکل نیز بــرای تهیه نیازهای خــود مبادرت به 
ســرقت البته از مراکز دولتی می کرده اند. آنها قبل از 
حمله به سیاهکل، به یکی از شعب بانک ملی حمله 
می کنند و ۳۳۰ هزار تومان موجودی آن را به سرقت 
می برند، همچنین برای تهیه اسلحه به کلانتری پنج 
تبریز حمله می کنند. در ارتباط با همین موضوع محل 
تأمین مایحتاج بهمــن و یارانش اغلب حمایت های 
مردمی قشــقایی بود، اما ســیاهکلی ها برای تأمین 
منابع تســلیحاتی و مالی دست به سرقت مسلحانه 

می زنند.
پیوستن یاغی های بومی به بهمن خان و درمقابل، 
تشکل دانشجویی و سیاسی سیاهکلی ها را می توان 
از نقــاط ضعف و قــوت هر دو جریــان ارزیابی کرد. 
همراهی یاغی ها با بهمــن هرچند قیام او را از منظر 
بار سیاســی مــورد تردید قرار می دهد، اما از آن ســو 
می تــوان همراهــی نیروهــای معترض و ســرکش 
جامعه قشــقایی را نشانه توده ای شــدن قیام بهمن 
نیــز تحلیل کرد. پیوســتن قریب صد نفــر ناراضی و 
معترض و یاغی مسلح به بهمن و حمایت مستقیم و 
غیرمستقیم صدها و هزاران قشقایی از بهمن، حکایت 
از پیوســتگی عمیق او با لایه هــای مختلف جامعه 
قومی دارد؛ امتیازی که سیاهکلی ها فاقد آن بودند و 
در ماجرای حمله به پاسگاه و یک ماه فراروگریز بعد 
از آن، با اینکه مردانی آرمانگرا، فداکار و شجاع بودند 
و سودای آزادی و رؤیای زندگی بهتر برای همین مردم 
داشتند، اما هیچ یک از اهالی منطقه به آنها نپیوستند 

و دستی به حمایت دراز نکردند.
اما نبرد سیاهکل با اینکه در مقایسه با قیام بهمن 
قشــقایی در مقیــاس کوچک تری اتفــاق افتاد، ولی 
برجســته تر شــد و به چشــم ها آمد و حتي به عنوان 
بنیان گــذار جنبش های چریکی معرفی شــد. مکان 
حادثه به پایتخت نزدیک بود، برخلاف داستان بهمن 
که در جنوب روایت می شد و مرکزنشینان صدای آن 
را نشنیدند. پوشش خبری ســیاهکل گسترده تر بود. 
شــاعران و هنرمندان نیز به عنوان یک رسانه قوی با 
پرداختن به موضوع جنگل، قیام ســیاهکل را بر سر 
انداختند. کنفدراســیون دانشــجویان خارج  زبان ها 
از کشــور نیز در جهانی کردن سیاهکل کوشا بود، اما 
قیام بهمن رســانه نداشــت و با اینکه نبــرد او واجد 
خصلت هــای دراماتیک فراوان بود، ولی به چشــم 

هنرمندان و نویسندگان و مطبوعات نیامد.
البته ماجــرای بهمــن در داخل مرزهــای ایران 
رســانه ای نمی شــود و مردم ایران در جریان قیام او 
قرار نمی گیرند و درواقع قیام بهمن برای همه مردم 
ایران و حتي قشــقایی ها ناشناس می ماند. فقط بعد 
از اعدام اوســت که برای یک بار خبر مرگ او تیتر اول 
روزنامه ها می شــود، آن هم به اتهــام ایجاد ناامنی و 
قتل، اما خارج از ایران با واکنش سازمان ها و احزاب و 

رسانه ها مواجه شد.
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آماده باش بازارهای مالی
 با آمدن ترامپ

با تغییر رئیس فدرال رزرو ممکن است این پدیده به 
وجود آید که نرخ بهره در سال ۲۰۱۷، دو یا سه بار نرخ 
بهــره را افزایش دهند. آن زمان اســت که پس از یک 
ســقوط، ممکن است دلار آمریکا افزایش پیدا کند، اما 
چون این امر قابل پیش بینی نیست یا حداقل احتمال 
تحقق آن محدود اســت، بهتر است روی همان حوزه 

اول که ریزش شاخص دلار آمریکاست، تمرکز کنیم. 
  ارزهای مقابل دلار چه تغییری خواهند کرد؟  �

در این شــرایط که عملا بعــد از انتخابات خواهد 
بود، ارزی که از ســایر ارزها بسیار قوی تر خواهد شد و 
پیش بینی می شود یورو باشد، پیش بینی می شود نرخ 
برابری آن در برابر دلار افزایش درخورتوجهی داشــته 
باشد و پوند انگلستان به اندازه یورو افزایش پیدا نکند. 
پیش بینی می شــود ین به شدت قوی شــود و فرانک 
ســوئیس و طلا هم افزایش یابد. اینها مواردی است 
که با احتمال بســیار بالا (بالای ۹۰ درصد) پیش بینی 
می شود، نکته ای که وجود دارد آن است که همه اینها 
مشروط به انتخاب شدن ترامپ است، زیرا اگر کلینتون 
انتخاب شود، کل بازی تغییر می کند. با انتخاب ترامپ 
در خــود آمریکا اتفاقات بســیار زیــادی خواهد افتاد. 
پایین آمدن قیمت دلار آمریکا یک فرصت ایجاد خواهد 
کرد برای کشورهایی که تولیدکننده مواد اولیه هستند 
و فضایــی ایجاد خواهد کــرد که قیمت مــواد اولیه 
را بــالا ببرند. از طرف دیگــر درون آمریکا این احتمال 
بسیار بالاست که نرخ رشــد اقتصادی برای مدتی  که 
از قبل پیش بینی پذیر نیســت، کاهش داشــته باشد و 
بقیه متغیرها در آمریکا از قبیــل صادرات و واردات و 
محصولات بخش خصوصی تحت تأثیر قرار بگیرند. از 
اکنون نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقاتی در اقتصاد 
آمریــکا در میان  مدت و بلندمــدت رخ خواهد داد، اما 
در کوتاه مــدت به راحتی می تــوان پیش بینی کرد چه 
رخ خواهــد داد. آنچه از صحبت های ترامپ می توان 
پیش بینی کرد این است که نظم حاکم بر قانون گذاری 
و سیاســت گذاری و نظم حاکم بر سیاست های فدرال 
رزرو دچار اختلال خواهد شد و به نظر این برای اقتصاد 
آمریکا از اســاس خطرناک است. درصورتی که ترامپ 
بخواهــد مانند قهرمان هــا یک تنه با تغییــر پارادایم، 
تغییرات بنیادی در اقتصاد آمریکا ایجاد کند، همان طور 
که قبــلا گفتم، در جهــان و آمریکا چنین پتانســیلی 
بــرای این تغییرات وجود ندارد و به همین دلیل اگر این 
تغییرات آغاز شــود، خودش سرمنشــأ نوسانات بسیار 
درخورتوجه در بازارهای جهانی به خصوص تغییر در 
کشورهای در حال توسعه و نوظهور جهان خواهد بود. 

علی شــاملو: در یکی از روزهای زیبای پاییز، به مناسبت 
ســالروز اســتعفای دولت موقت با مهندس ابوالفضل 
بــازرگان، برادرزاده نخســت وزیر دولــت موقت که از 
ابتــدای دولت تــا پایان آن به مدت ۲۷۵ روز ســمت 
ریاست دفتر نخست وزیر و معاونت نخست وزیر در امور 
اداری و مالی را برعهده داشــت به گفت وگو نشستیم. 
مصاحبه ای که نحوه بیان جملات گوینده، مخاطب را به 

یاد مرحوم مهندس بازرگان می انداخت. 

  نحوه همکاری شما با دولت موقت چگونه بود؟  �
همکاری من در دفتر شادروان مهندس بازرگان قبل 
از پیروزی انقلاب شــروع شد؛ زیرا در نیمه دوم سال ۵۷ 
اشــتغال مهندس بازرگان از جهت ارتباط با خبرنگاران 
بــرای مصاحبه و ارتباط با پاریس زیاد شــده بود و برای 
ایشــان مقدور نبود که همه کارهای شرکت «صافیاد» و 
فعالیت های سیاســی را انجام دهند. بنابراین به توصیه 
دوستان از من خواستند که به دفترشان در صافیاد بروم 
و با ایشان برای تنظیم ارتباطات سیاسی همکاری داشته 
باشــم، این همکاری پس از آنکه ایشان به مدرسه رفاه 
منتقل شدند نیز ادامه یافت. به این ترتیب پیش از اینکه 
نخست وزیر شــوند، من مسئول دفتر ایشــان و مسئول 
برقراری ارتباطشان با نهادها و اشخاص بودم. البته من 
عضو ستاد اســتقبال از امام نیز بودم، اما بیشتر فعالیت 
من در جهت همــکاری با مهندس بــازرگان بود. پس 
از اینکه آقای بازرگان نخســت وزیر شــد و هیأت دولت 
به ساختمان نخســت وزیری منتقل شد، من نیز به آنجا 
رفتم و همچنان رئیس دفتر باقی ماندم. پس از چندی 
به درخواســت خودم ارتباطم را به صورت غیرمستقیم 
ادامــه دادم، به این معنا که دفتری در کنار ســاختمان 
نخست وزیری به عنوان دفتر «راهنمایی مراجعان» برپا 
کردیم؛ زیرا مراجعات به نخســت وزیری بسیار زیاد بود 
و مشــکل ایجاد می کــرد؛ بنابراین ترتیبی داده شــد که 
مراجعان به دفتر نخســت وزیری به آنجا هدایت شوند. 
در آنجا هم افرادی داوطلبانه با من همکاری داشــتند. 
در ابتدا از مراجعه کنندگان ســؤال می شــد که چه نوع 
کاری دارنــد و اگر مربوط به نخســت وزیری نمی شــد، 
به جاهای مربوط راهنمایی می شــدند و اگر مربوط به 
نهادهای نخســت وزیری، یعنی دفاتر وزرای مشــاور یا 
معاونان بود با مسئولان مربوط هماهنگ و وقتی تعیین 
می شــد تا فرد بتواند با شــخص مربوط ملاقات کند که 
باعث می شد در وقت مسئولان صرفه جویی شود. بعد از 
من هم آقای ابراهیم حکیمی که از ابتدا با من همکاری 
داشــت، رئیس دفتر شد و اگر اشتباه نکنم پس از انتقال 
دفتر نخست وزیری به ساختمان مرکزی، آقای رستگارپور 
به ســمت رئیس دفتر منصوب شــد. پــس از آن مدت 
کوتاهی حکم گرفتم که مسئولیت دفتر «همکاری های 
مردمی» را برعهده بگیرم که شــاید در حدود دو هفته 
بیشتر طول نکشید و سپس «معاون نخست وزیر در امور 
مالی و اداری» شدم. درواقع من به نوعی جایگزین آقای 
مهندس صباغیان شــدم؛ زیرا ایشــان معاون مهندس 
بازرگان در امور انتقال بود. سازمان هایی از رژیم قبل به 
ارث رســیده بود که دیگر احتیاجی به وجودشان نبود، 
مثلا «سازمان شاهنشــاهی خدمات اجتماعی» فلسفه 
وجودی اش از بین رفته بود، ولی تعدادی کارمند داشت 
که می بایســت تکلیفشان روشن شود، با آنها صحبت و 
نیازســنجی می  شــد و در صورت لزوم لوایحی تصویب 
می شد که بتوان این انتقال را انجام داد و تکلیف کارکنان 
را مشــخص کرد. مشــابه آن تعداد زیادی سازمان های 
دیگــر نیز بود. پس از انتصــاب آقای مهندس صباغیان 
به وزارت کشــور، معاونت اداری و مالی نخست وزیر به 
من پیشنهاد شد. من تخصص های مالی و اداری نداشتم 
و نیز ترجیح من این بود که از کســی اســتفاده کنند که 
با نخســت وزیر خویشاوندی نداشته باشــد تا متهم به 
اســتفاده از خویشاوندان خود نشــوند. ایشان گفتند که 
به دلیل اعتمادی کــه به بنده دارند، می خواهند من این 
پســت را برعهده بگیــرم و این اعتماد برایشــان خیلی 
مهم تر از تخصص من بود، ضمن اینکه خوشبختانه من 
دو دســتیار پیدا کردم که خیلی کمک کردند و مسائل را 
به کمک آنهــا حل وفصل می کردم. یکی از آنها مرحوم 
اســماعیل افجه ای از صاحب منصبان بانک ملی بود و 
کارهای مالی را انجام مــی داد. البته یک مدیریت مالی 
در خود نخست وزیری هم وجود داشت و آقای پیروزیان 
رئیس امور مالی نخســت وزیری بود، ولــی ارتباط بین 
دولــت موقت و ایشــان از طریق آقــای افجه ای انجام 
می گرفت. ضمن آنکه مرحوم افجه ای سرپرستی اموال 
و املاکی که به دلایلی تصرف شده بود برعهده داشت و 
در جاهایی که لازم بود، من به  عنوان معاون نخست وزیر 
امضــا می کردم. کارهــای اداری را نیز مرحوم غلامرضا 
رستگارپور انجام می داد که ایشان نیز در سازمان مدیریت 
صنعتی، تجربه کاری داشــت و لیسانس ایشان هم در 
زمینه امور اداری بود. مســئولیت ها و کارهایی که آقای 
مهندس صباغیان انجــام می دادند و ناتمام مانده بود، 
به وســیله من انجام می شد و در عین رسیدگی به امور 

داخلی نخست وزیری، آن کارها را نیز انجام می دادم. 
همچنین در برخی از کمیسیون های هیأت دولت من 
دبیر کمیسیون بودم؛ مثلا کمیسیون هایی که مرحوم دکتر 
یداالله سحابی و مرحوم سیداحمد صدر حاج سیدجوادی 
اداره می کردنــد که بیشــتر وزارتخانه های اجرائی مانند 
پوشــش  را  کشــاورزی  وزارت  و  ترابــری  و  راه  وزارت 
می دادنــد. فعالیت هایی که می خواســتند انجام دهند 
به این کمیســیون ها ارجاع و در آنجا بررسی می  شدند و 
نظرشان را به هیأت دولت می دادند، مثل کمیسیون هایی 
که اکنون در مجلس وجود دارد. در آن زمان مجلســی 
وجود نداشــت و این کمیسیون ها در خود دولت تشکیل 
می شــد و من دبیر برخــی از آن کمیســیون ها بودم که 

جلسات آن معمولا در دفتر من تشکیل می شد و سپس 
نتیجــه کار را به هیأت دولت می دادیم. یک کمیســیون 
دیگر هم وجود داشــت که مربــوط به امور حقوقی بود 
و مســئول آن آقای دکتر صادق طباطبایی بودند و چون 
ایشان نیز به کارهای متعددی که داشت نمی رسید، من 
کمک می کردم تا کارهای لوایحی که می بایســت از آن 
کمیســیون به هیأت دولت برود، انجام شــود. همکاری 
من تا زمان استعفای دولت موقت ادامه داشت. پس از 
قبولی استعفا نیز منتظر شدم بتوانم کارها را به جانشین 
خود محول کنم. آقای اکبر بدیع زادگان از طرف شــورای 
انقلاب معین شدند و من کارها را به ایشان واگذار کردم. 

  چه شد که کار به استعفای دولت موقت کشید؟  �
به فاصلــه کوتاهی پــس از روی کارآمــدن دولت 
موقت، مشــکلات شروع شد. شاید توضیح این نکته نیز 
لازم باشــد که اصولا مهندس بازرگان با آنچه به عنوان 
روش انقلابی در ادبیات سیاســی آن روز جا افتاده بود، 
موافق نبود و انقلاب را یک مســئله عمیق درونی تلقی 
می کرد. باوجود اینکه هماهنگی نسبتا زیادی در ابتدای 
کار دولت موقت بین اعضای هیأت دولت وجود داشت، 
به تدریــج ناهماهنگی هایــی هــم رخ داد و عده ای به 
سیاست های شخص مهندس بازرگان ایراد می گرفتند؛ 
به عنوان مثال، مرحوم دکتر کاظم ســامی به این نتیجه 
رســیده بود کــه دولت به انــدازه کافــی انقلابی عمل 
نمی کند و نهایتا اســتعفا داد؛ ولی استعفانامه اش را به 
شــخص رهبر فقید انقلاب داد و این حرکت به نوعی در 
مخالفت با دولت بود. آقای حســن نزیه، رئیس شرکت 
ملــی نفت ایران، هــم به گونه ای دیگــر عمل می کرد. 
شورای انقلاب نیز در مواردی پشتیبانی لازم را از دولت 
نمی کرد و وزرا یــا فرماندهان نیروهای ســه گانه را که 
مهندس پیشــنهاد می کرد، با اکراه قبول می کردند و از 
برخــی ایراد می گرفتند و ترجیح می دادند که شــخص 
دیگری منصوب شود یا در مصوبات و تصمیمات دولت 
ایرادات و انتقاداتی گرفته می شد. از سویی، رهبر انقلاب 
هم از دولــت انتقاد می کردند که مهندس بازرگان چند 
بار گله کردند و گفتند که اگر مطلبی درباره دولت دارند 
و نکاتی مدنظرشــان هســت، به جای اینکه علنی بیان 
کنند و باعث تضعیف دولت شــود، در جلســاتی که در 
حضورشان تشکیل می شــود، در میان بگذارند. از سوی 
دیگر، رئیس سازمان صداوسیما، آقای صادق قطب زاده 
شدیدا با دولت مخالفت می کرد و تبلیغات صداوسیما 
علیه دولت بود. رســانه های دیگری که وجود داشتند، 
نیز تقریبا بدون اســتثنا مخالف دولت بودند. از نشــریه 
«امت» که ارگان جنبش مســلمانان مبــارز بود، گرفته 
تا نشــریه جبهه ملی ایران، نشریه ســازمان مجاهدین، 
نشــریات چریک های فدایی خلــق و حزب توده. بعدها 
حتــی روزنامه های «جمهــوری اســلامی» و «انقلاب 
اســلامی» نیز به منتقدان شــدید دولت تبدیل شــدند. 
به این ترتیب دولت هیچ نیروی تبلیغاتی و رســانه ای در 
اختیار نداشت تا از خودش دفاع کند. وقتی انقلاب پیروز 
شد، خیلی چیزها از هم پاشیده بود، ارتش نیمه متلاشی 
شــد و فرماندهان و افراد کلیدی آن؛ یا اعدام شــدند یا 
به زندان افتادند یا از کشــور فــرار کردند و جایگزینی به 
وجود نیامده بود. وقتی ســپاه پاســداران تشــکیل شد، 
هنوز تا به صورتی که یک ســازمان منسجم مانند ارتش 
بشــود، خیلی فاصله داشــت. از طرف دیگر، شهربانی 
و ژاندارمــری که نیروهای انتظامی داخل کشــور و کنار 
مرزها بودند، تا حــدودی از بین رفته بودند و جای آنها 
را کمیته های داوطلب به اسم کمیته های انقلاب گرفته 
بودنــد. باوجود اینکه مرحوم آیــت االله مهدوی کنی به 
دولت علاقه مند بود و پشــتیبانی می کرد؛ ولی این طور 
نبود که بر تمام کمیته ها تســلط کامل داشته باشد؛ زیرا 
کمیته ها در بســیاری از موارد به نظرات خودشان عمل 
می کردند و این باعث می شــد که دولت نتواند چیزی را 
کــه می خواهد به اجرا بگذارد و در جاهایی با مخالفت 
یا کم کاری روبه رو می شد؛ مثلا اگر می خواست نیرویی از 
ارتش، همافرها یا سپاه به کردستان بفرستد و عملیاتی 
انجام دهند، آنها اطاعت لازم از دولت نداشتند و گاهی 
شــورایی عمل می کردنــد و گاهی اوقات نتیجه  شــورا 
خلاف آن چیزی می شد که به آنها دستور داده شده بود. 
به تدریج مشکلات، ناهماهنگی ها و مخالفت ها آن قدر 
زیاد شــد که مهندس بازرگان احســاس کــرد که ادامه 
کار بسیار مشکل اســت و می تواند به ضرر کشور باشد؛ 

بنابراین تصمیم به استعفا گرفت. 
  این مقطع قبل از آبان ماه سال ۵۸ بود؟  �

حدودا در خردادماه سال ۵۸ بود.
  چه علتی باعث شــد که کار به اســتعفای آخر  �

بکشد؟ 
نخســت وزیر علاوه بر چیزهایی کــه در ملاقات های 
حضوری بــا رهبر انقلاب یــا در صحبت های تلویزیونی 

مطرح می کردند، تصمیــم گرفتند که آن گلایه ها و بیان 
مشــکلات را به  صورت مکتوب نیز منعکــس کنند، در 
نتیجه متنی را تهیه و مشــکلات را در آن بیان کردند. در 
واقع پیشــنهاد ایشــان این بود که رهبر انقلاب به تهران 
بیایند و مســتقیما مســائل را اداره کنند (به  جای اینکه 
هیأت دولت به صورت ادواری نزد ایشان بروند) و کارها 
را تحت نظر بگیرند یا دولت دیگری تعیین کنند که بیشتر 
هماهنگی داشته باشد و نظرات ایشان را بهتر انجام دهد، 
چون در غیر این صورت کارها درســت پیش نمی رود و 

نارضایتی ها بیشتر می شود و به ضرر کشور است. 
  این درخواست رسمی و مکتوب بود؟  �

بلــه به صــورت مکتــوب درآمــد؛ جریان بــه این 
ترتیب بــود که برای اینکه مطلــب درز پیدا نکند حتی 
نمی خواستند آن را منشی های نخست وزیری تایپ کنند؛ 
بنابراین از من خواســتند نامه را با دست بنویسم و بعد 
از آنکه ایشان امضا کردند، به من مأموریت دادند بدون 
اینکه به کســی گفته شــود آن را به دست امام خمینی 
برســانم. من هم به هیچ کس نگفتم به کجا می روم، از 
راننده ای که در اختیار من گذاشته بودند خواستم به دفتر 
بیاید و وقتی از محل خارج شــدیم در راه به او گفتم مرا 
بــه قم ببرد. به جز مهندس بــازرگان و نزدیکانی که در 
جریان بودند کســی خبر نداشــت چه مأموریتی دارم و 
چه مطالبی قرار اســت گفته شود، من حتی از آن نامه 
کپی برای خود برنداشــتم تا بتوانم از روی نوشــته متن 
را بخوانــم. در آن زمان معمولا وقتــی اعضای دولت 

می خواســتند به دیدار رهبر انقلاب بروند مرحوم احمد 
خمینی ترتیب ملاقات را می داد و روابط ایشان با دولت 
موقت خــوب بود؛ بنابراین وقتی اعضــای دولت تلفن 
می کردند، ایشــان زمان تعیین می کــرد و ملاقات انجام 
می شــد. وقتی من می  خواستم به قم بروم به من گفتند 
هماهنگ شده است و باید به مرحوم سیداحمد خمینی 
مراجعه کنم که همین طور هم شد. وقتی به دفتر رهبر 
انقلاب رفتم، مرحــوم احمد خمینی من را به اتاقی که 
امام خمینی با مــردم ملاقات می کردند، هدایت کردند. 
این ملاقــات خصوصی و تک نفره نبــود و علاوه بر من 
اشــخاص دیگری کــه آنها را نمی شــناختم نیز حضور 
داشتند. سلام مهندس بازرگان را رساندم و گفتم ایشان 
نامه ای نوشته و مرا مأمور کرده اند آن را تقدیم کنم. امام 
در آن موقع پاســخی ندادند و خواستند سلامشان را به 
مهندس برســانم و گفتند نامه را بعد بررســی خواهند 
کــرد، من به تهــران برگشــتم و نتیجه را بــه مهندس 
بازرگان اعلام کردم. بعد نیز پاسخ مستقیمی به آن نامه 
داده نشــد یا من چیزی به خاطر ندارم، ولی ســعی شد 
اقداماتــی در جهت رفع موانع انجام شــود؛ ولی عملا 
موانع به طور کافی برطرف نشد و همچنان ادامه داشت 
و حتی در برخی مواقع تشدید هم شد، به طوری که حتی 
قبل از تسخیر سفارت آمریکا به نقطه ای رسید که دولت 
موقت حس  کــرد دیگر نمی تواند ادامه دهد. این اتفاق 
درواقع ضربه آخر بود، خیلی ها فکر می کنند استعفای 
دولت موقت فقط نتیجه تســخیر سفارت آمریکا بوده؛ 
اما واقعیت این اســت که زمینه این جریان از قبل وجود 
داشــت و در واقع تسخیر ســفارت آمریکا نقطه نهایی 
بود که مشــخص کرد ادامــه کار تقریبا محال اســت. 
بلافاصله پــس از آن رویداد حمــلات به دولت موقت 
شروع شد، برخی وزیران را به وزارتخانه ها راه نمی دادند 
و تبلیغات شــدید در حد توهین، دشنام و تهدید نسبت 
به دولت موقت وجود داشــت. این چنین بود که محرز 
شــد ادامه کار به هیچ  وجه مقدور نیست و استعفانامه 
نهایی نوشته شــد. این استعفا را خود مهندس بازرگان 
نوشــتند؛ البته با تعدادی از اطرافیان راجع به محتوای 
آن صحبت کردند و آن طور که از آقای دکتر بنی اســدی 
شنیدم ایشان تغییراتی را پیشنهاد کردند که مهندس آن 

را پذیرفته بود. 
 استعفای دوم چه زمانی بود؟  �

روز بعد از ماجرای تسخیر سفارت، در ۱۴ آبان ۱۳۵۸.
ادامه در صفحه ۱۸

یادمانده های ابوالفضل بازرگان از آبان ۵۸
روزی که نامه  استعفای بازرگان تحویل دفتر  امام شد

بازرگان چاره ای جز این ندید که استعفا دهد
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